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حسب تاریخ، هر چه روز عاشوررا   حسب روایت، به ماها تابع و پیرو آن مردانی هستیم که به     

شد. آگاه بردند کوه        تر می   شد، افروخته   تر می   به شهادت نزدیک    -علیه  الله  سلام  -سیدالشهدا

چویوز      ایم ادای وظیفه خدایی را بکنیم، آمدیم اسلام را حفظ بکنیم. اسلام از هموه    ما آمده 

 عزیزتر است. ما حالا چه بکنیم؟ تکلیف چی هست؟

ما وظایف زیادی داریم. و شما آقایان علما و اهل علم در سرتواسور               

کشرر وظایفتان بیشتر است. مسئرلیتتان بیشتر است. شما اشتغالتان           

کند که این جمعیت نوموایونوده            و لباستان، همه حکایت از این می      

اش بسیار خطیر  اسلام هستند. کسی که نماینده اسلام است، وظیفه        

 است.

ها و این را یافتونود         شیاطینی که مطالعه کردند در همه مسائل ملت       

هوا،     که اگر قشر روحانی وارد بشرد در صحنه سیاست، با داشتن پشترانه عظیمی از ملوت               

طرر عمرم، این مطلب را القا بکنند که         ها پس معرکه است. باید چه بکنند؟ باید به           کلاه آن 

اش این است که عبایش را سورش           کار؟ اهل علم فقط وظیفه      را به سیاست چه      اهل علم 

بکشد و اول ظهر برود نمازش را بخراند و بعد هم برود منبر چند تا مسئله بوووریوده نوه                       

ملت است، همان مسوائولوی کوه         های مسائلی که مربرط به سیاست و مربرط به گرفتاری 

 شده برد عملاً. گفتند و تقریباً اکثر ابراب فقه کنار گذاشته دیدید، متعارف برد می

فهمد سیاست را! اگر یک آقایی اصلًا عقلش           شأن بزرگ اهل علم این برد که این آقا نمی         

نرسید به اینکه سیاست چیست، این بزرگرار برد خیلیه آقایی است که دخالوت در امورر                    

رود توری       خراند و موی  آید نمازش را می کند، قربانش بروم، چه آقای خربی، ظهر می    نمی

 نشیند! و به ما این مطلب را تحمیل کرده بردند.  اش می خانه

خاصیتی درست کننود کوه        خراستند از ما و از شما و از روحانیرن یک مرجرد بی             ها می   این

هیچ رنگ و بریی نداشته باشد و هیچ کاری نداشته باشد به اینکوه بوه                 

گذرد، حکرموت چوه       گذرد، به این مخازن ملت چه می        این ملت چه می   

کنند با ملت.     ها چه می    کنند با ملت، این خان      کند، این قلدرها چه می      می

هوا      خراستند، که خیلی هم ]بوه آن       رنگ و بریی می     یک اشخاص بی  

تان را بورییود، موا         کردند: شما بنشینید سر جاهاتان و مسئله         احترام می 

دهیم، اما اگور     کنیم، سلام بلند بالایی هم به شما می        احترامتان هم می  

بوذارید، نه، دیور اینجا حد شما نیست، حد شوموا توا                 طرف  قدم آن   یک

آنجایی است که مسئله بوریید و بیایید مسجد و خیلی هم که چی بشرد، یک موجولوس                    

ای باشد، بروید مجلس فاتحه بنشینید. به ما تحمیل کردند این را و ما باید از زیور               فاتحه

این بار تحمیل بیرون برویم. روحانیت باید درصحنه باشند. کلُُّکمُْ راعٍ وَ کلُُّکمُْ مسَْوئورلٌو و           

موان     برای شما بیشتر مطرح استه برای علما بیشتر موطورح اسوت. هوموه          »رعی«این  

 مسئرلیم.  

خاصیت! بی   
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 رهبر انقلاب:

گرید بوموان و عشو            عقل می 

گرید بروه و این هر دو، عقل و عش  را، خداوند آفریده اسوت      می

تا وجرد انسان در حیرت میان عقل و عش  معنا شرد، اگورچوه               

عقل نیز اگر پیرند خریش را با چشمه خررشید نبَرٌد، عش  را در           

رود، تصدی  خراهد کرده آنجا دیور میان عوقول و            راهی که می  

ای نیست. عبدالله بن جعفر طیار، شری زینب کبری         عش  فاصله 

و را فرستاد تا به مورکوب          و محمد  عرننیز دو فرزند خریش و      

شما را  «  ای که در آن نرشته برد:        عش  بپیرندند و با آن دو، نامه      

دهم که از این سفر بازگردی. از آن بیوم دارم        به خدا سرگند می   

دهی و نرر زمین خامرش شرد. مور نه اینکوه        که در این راه جان    

و خرد از عمروبن سوعویود بون       …»تر سراج مٌنیر راه یافتوانی؟   

ای برای حسین بنریسود و او           نامه  عاص درخراست کرد تا امان    

 نرشت.

خاك اهل خریش     عجبا! امام مأمن کره ارض است و اگر نباشد،           

فرستند ... و         نامه می   بلعد، و اینان برای او امان       را یکسره فرو می   

مور جز در پناه ح  نیز مأمنی هست؟ عقل را ببین که چوورنوه               

که مردم را به طاعت خداوند و رسورل او               آن«گرید:     پاسخ می 

افکن نیست و مخالفت خدا و رسورل         کند هرگز تفرقه    دعرت می 

کس که در دنیا از       نکرده است. بهترین امان، امان خداست. و آن         

که قیامت برپا شرد در امان او نخراهد بورد. و               خدا نترسد، آنواه  

خراهم که در دنیا از او بترسم تا آخرت را در اموان           من از خدا می   

 »او باشم ...

جا دارد ملت اسلام فکر کند که چرا پنجاه سال بعد از وفات                  
از   -پیغمبر، کار کشرر اسلامی به جایی رسید که مردم مسلمان            

شان و  شان، قاری وزیرشان، امیرشان، سردارشان، عالمشان، قاضی 
ی   در کرفه و کربلا جمع شدند و جورگرشه         -اجامر و اوباششان    

پیغمبر را با آن وضع فجیع به خاك و خرن کشیدند؟! اگر امروز               
من و شما جلر قضیه را نویریم، ممکن است پنجاه سال دیور، ده       

ی اسلامی ما کارش به جایی        سال دیور یا پنج سال دیور، جامعه      
 السّلام رسیده برد.  برسد که در زمان امام حسین علیه

ای، آن نرعِ خربِ خراصِ طرفدارِ         اگر در جامعه  
ترانند در صررت      ح ه یعنی کسانی که می      
بردارند، در اکثریت     لزوم از متاع دنیری دست     

ی اسلامی به سرنرشت    وقت جامعه باشند، هیچ 
السّلام مبتلا    ی دوران امام حسین علیه      جامعه

نخراهد شد و مطمئناً تا ابد بیمه است. اما اگر           
قضیه به عکس شد و نرع دیورِ خراصِ              

سپردگان به متاع دنیا، آنان       دل  -طرفدار ح    
حال مقابل متاع     که ح  شناسند، ولی درعین     

 در اکثریت بردند، وامصیبتاست!  -لرزد  دنیا، پایشان می

آری! وقتی خراصِ طرفدارِ ح ، یا اکثریت قاطعشان، در یک              
دهند که فقط دنیای خردشان         جامعه، چنان تغییر ماهیت می      

کنده وقتی از ترس جان، از ترس تحلیل          برایشان اهمیت پیدا می   
و تقلیل مال، از ترس حذف مقام و پست، از ترس منفرر شدن و               

شرند حاکمیت باطل را قبرل کنند        از ترس تنها ماندن، حاضر می     
کنند و    ایستند و از ح  طرفداری نمی         و در مقابل باطل نمی      
اندازنده آنواه در جهان اسلام فاجعه با           جانشان را به خطر نمی     

 شرد. آغاز می -با آن وضع  -السلام  علی علیه ابن شهادت حسین

دورانِ لغزشِ خراصِ طرفدارِ ح ، حدوداً هفت، هشت سال پس از 
اعم از صحابه     -داران اسلام     رحلت پیغمبر شروع شد. ابتدا سابقه     
های زمان پیغمبر شرکت کرده        و یاران و کسانی که در جنگ        

مندیِ مالیِ بیشتر از      از امتیازات برخرردار شدند، که بهره       -بردند  
المال، یکی از آن امتیازات برد. انحرافات، از همین نقطه                بیت

ی   شروع شد، تا به اواسط دوران عثمان رسید. در دوران خلیفه             
ی پیغمبر، جزو  ای شد که برجستوان صحابه گرنه سرم، وضعیت به

شدند! یعنی    داران زمان خرد محسرب می        ترین سرمایه   بزرگ
هایشان   مقام که اسم     ی عالی   همین صحابه 

، ”زبیر“،    ”طلحه“    -معروف است        
این بزرگان، که  -و غیره  “وقّاص ابی سعدبن“

ی افتخارات    هرکدام یک کتاب قطرر سابقه     
داشتند، در ردیف اوّل     و اُحد  و حنٌین  در بدر 
داران اسلام قرار گرفتند. یکی از            سرمایه
ها، وقتی مرٌد و طلاهای مانده از او را               آن

صررت  خراستند بین ورثه تقسیم کنند، ابتدا به
شمش درآوردند و سپس با تبر، بنای شکست         

ها   ها را گذاشتند. مقدار درهم و دیناری که از این           و خرد کردن آن   
 وار برد.  ماند، افسانه جا می به

گیریِ خراص در وقت لازمه تشخیص خراص در وقت              تصمیم
ی لازم. اگر خراصْ امری را        لازمه گذشتِ خراص از دنیا در لحظه     

مرقع و بدون فرتِ وقت عمل کنند، تاریخ           که تشخیص دادند به   
ها به کربلاها کشانده       علی  بن  کند و دیور حسین     نجات پیدا می  

شرند. اگر خراصْ بد فهمیدند، دیر فهمیدند، فهمیدند اما با              نمی
 هم اختلاف کردنده کربلاها در تاریخ تکرار خراهد شد.
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بایست این ستموران و فاسدان را نهی از           شما می 
کردید و نکردید، و مصیبتتان از همه بالاتر  منکر می

است. چرن عالم به دین و اصحاب پیامبر بردید و            
ی اسولام      چشم مردم به شما برد و شما را نماینده        

دانستند. مجرای حکرمت و مدیریت و رهوبوری       می
جامعه باید به دست علمای الهی باشد که امین بور           
حلال و حرام خداوند هستند، اما شما کاری کردیود     

ها گرفتند و مورفو  شودنود          که این مقام را از آن  
حکرمت را منحرف کنند، زیرا شما زیر پرچم حو           
متحد نشدید و پراکنده و متفرق شدید و در سونوت     

چیز روشن برد. اگر  الهی اختلاف کردید بااینکه همه
حاضر بردید زیر بار شکنجه و ترهین، مخالفت کنید 
و در راه خدا رنج ببرید، حکرمت در دست صالحان           

عدالتی و ستموران، تمکین      برد، اما شما در برابر بی     
و امرر الهی و حکرمت را به اینان تسلیم کوردیود،             

کنند و طوبو          آنکه آنان به شبهات عمل می       حال
کنند و دین را از حکرمت        شهرات خرد حکرمت می   

تفکیک کردند. فرار شما از مرگ، اینان را بر جامعه           
ایود و      مسلط کردند، شما به زندگی دنیایی چسبیده      

حاضر نیستید از آن جدا شرید.اما بدانید که هر کس 
میرد. آیا گوموان      در راه خدا کشته نشرد، عاقبت می      

کنید اگر شهید نشرید تا ابد زنده مِهمانید؟ اموا             می
میرید. شموا      اگر شهید نشرید، مدتی بعد با ذلت می       

دارید، اما دنیا از شوموا دسوت             از دنیا دست برنمی   
 دارد. برمی

 تکرار کربلاها در تاریخ بالاترین مصیبت
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 اگر سکوت کنی...

 کتاب آفتاب در مصاف، رهبر انقلاب:

ای مردم! ای کسانی که میخراهید بدانید حسویون            

چرا قیام کرد! حسین برای این قیام کرد که فرمان           

خدا را که از زبان پیغمبر خدا بیان شده است، انجام         

بدهد. پیغمبر خدا فرمرده است: هر کوس پوادشواه        

ستموری را ببیند که میان مردم، حورام خودا را              

حلال کرده است، محدوده ها و قرقواه های خودا           

را شکسته است، پیمانی را که خدا از همه  انسانهوا            

های دیور بوه       گرفته که با برادران خرد و با انسان       

نیکی عمل کنند، گسسته است یعنی میان مردم بوا     

کند و در مقوابول او          ستموری و دشمنی عمل می    

کونود،    کند، قیام نمی نشیند، اعتراض نمی  ساکت می 

کنده بر خدا واجب و    زند، مشت گره نمی    فریاد نمی 

لازم است که او را هم به همان سرنرشتوی دچوار             

کند که آن ظالم ستمور را دچار کورده اسوت و               

خراهد کرد. او را در آتش قهر و خشم و کین خورد              

در دوزخ و این را در کنار او در درکات جحیم قورار             

گرید من چرن ایون را          خراهد داد. حسین بالا می     

دیدم، چرن یزید را دیدم، دانستم وظیفه دارم مقابل  

 او قیام کنمه پس به این قیام و حرکت اقدام کردم.

 *خطبه منا امام حسین)ع(، 
 پور ازغدی:  ترجمه رحیم    

 فاصله عقل و عشق


